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ر فقط با بيان  اين اث ھرگونه باز انتشار اينترنتیِ :توجه
جاز است و ھر گونه بازانتشار چاپی شناسه ھای با* م

  .آن مشروط به کسب اجازۀ قبلی از مترجم می باشد

  

.استفادۀ تجاری به ھر شکل مجاز نيستھرگونه 
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  1استفن ادوين كينگ: نام
  ) سال67سن (1947 سپتامبر 21: تولد

  ، ايالات متحده2پورتلند، مين: محل تولد
  ريچارد باچمن، جان سويثن) نام مستعار ادبي( نام قلمي

مقاله، هنرپيشه، ان، داستانهاي كوتاه، فيلمنامه، نويسندة رم: شغل
  تهيه كننده تلويزيون، كارگردان فيلم

  )1970ليسانس زبان انگليسي ( دانشگاه مين: تتحصيلا
   تا كنون1967از : ندگيمدت نويس
، تخيلي علمي، فوق )فانتزي( ترسناك؛ خيالپردازانه: هانوع داستان

  طبيعي، درام، گوتيك، ژانر، فانتزي تار، آخرزماني

                                                 
1
 Stephen Edwin King 

2
Maine  



 

 

۵

۵

كاري، درخشان، اصل و پايه، بدبختي، آن، برج : كارهاي قابل توجه

  4، ريتا هيورث و شاوشنك ريدمپشن3دامتاريك، زير 
مدال براي نقش تاثير گذار در ادبيات امريكا، : جوايز قابل توجه

  6، جايزه برام استوكر، جايزه ورلد فانتزي5جايزه هوگو
  )1971متولد  ( 7تابيتا كيگ: همسر

  8نااومي كينگ، جو كينگ، اوئن كينگ: فرزندان
  
  

 اقتباس از ويکيپديای انگليسی

 

                                                 
3
 Dome 

4
  Redemption رستگاری 

5
 Hugo 

6
 World Fantasy Award 

7
 Tabitha King 

8
 Naomi King - Joe King - Owen King 
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 يک مرگ
   STEPHEN KING ستفن کينگا

  گيل آوايی: ترجمه فارسی

  ٢٠١۵ مارس ۴ - ١٣٩٣ اسفند ١٣چھارشنبه 

  

  

  

آمـاده   كاشتكه براي   اي   در غرب مزرعه   9سديلترو جيم
 كت روستايي اش را پوشيده روي       .، كلبه اي داشت   بودشده  

صندلي كنار يك بخاري خاموش نشسته بود و داشت نسخة          

 كلانتر كـه      را مي خواند    "اي تاريك  مهاجرِ تپه ه   "قديميِ  

 همـراه بـا چنـد تـن از مـردان شـهر بـه عنـوان                   10باركلي
   .دستيارانش، او را يافتند

كلانتر باركلي ميانة در كه تقريبا همة آن را پر كرده بـود و              
 ، نگـاهش كـرد،    داشـت ايـستاد    خودش را در دسـت       فانوس
  :گفت

لحه نكـشيده ام    اس.  از اونجا بيا بيرون دستاتو هم بالا بگير        "
  ".و نمي خوام هم بكشم

 هنـوز   .دسـتش رابـالا گرفتـه بـود       .  بيـرون آمـد    سديلوتر
همانجا ايستاد و به چشمان .  داشتش دستيكروزنامه را در

 كلانتر و همراهـانش هـم       .گشاد خاكستري كلانتر نگاه كرد    
چهار نفر سوار بر اسـب و دو نفـر بـر            . ندنگاهي به او انداخت   

                                                 
9
 Jim Trusdale 

10
 Sheriff Barclay 
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 كه كنار آن با حروف محـو        11هاينزكشي  گاري كهنة جنازه    
  .رنگ نوشته شده بود، بودندزرد 

  :كلانتر باركلي گفت
  " حتمن مي دوني كه واسه چي اينجاييم"
  " كلانتر؟يواسه چي اينجاي"
  " كلاه تو چي شد جيم؟"

با دستي كه روزنامه نداشت، روي سرش گذاشـت         تروسديل  
طوري كه حـس كنـد كلاهـش هنـوز روي سـرش هـست،            

  .هي كه پهن قهوه اي رنگ بود و روي سرش نبودكلا
  : كلانتر پرسيد

   "اينطور نيست؟.  بجاي تو"
نسيم سردي برخاست و در يال اسبها وزيد و با موج چمنزار     

  .به  بسوي جنوب رفت
  :تروسديل گفت

  "فكر نمي كنم باشه.  نه"
  " پس كجاست؟"
  " ممكنه گم كرده باشم"

  : گفتكلانتر
  "گاري سوار شي بهتره كه پشت  "

  :تروسديل گفت
  ".بد شانسي مياره.  نميخوام سوار گاري جنازه كشي بشم"

                                                 
11

 Hines Mortuary 



 

 

٨

٨

  :يكي از مردان همراه گفت
  ".سوار شو.  بد شانسي بهت چسبيده.  تو بد شانسي آوردي"

نــسيم دوبــاره . تروســديل پــشت گــاري رفــت و ســوار شــد
  . روستايي اش پيچيدكتشديدتر در يقه . برخاست

ي صندلي بالاي گاري نشسته بودنـد پيـاده         دو مردي كه رو   
يكي اسلحه اش را كـشيد،      . دايستادناو  شدند و در دو طرف      

تروســديل چهــرة آنهــا را مــي . ديگــري اســلحه اي نكــشيد
. از آدمهاي شهر بودنـد    . شناخت اما اسمشان را نمي دانست     

يكـي از آنهـا     . كلانتر و چهار نفر ديگر به درون كلبه رفتنـد         
. آنها مدتي در آنجا ماندنـد     . فن و كفن بود   مسئول اجرايي د  

. را هـم زدنـد  آن  را روشـن كردنـد و خاكـستر      يحتي بخار 
  .سرانجام بيرون آمدند

  :ي گفتلكلانتر بارك
لعنتـي يـه كـلاه      . و بايد وارسي مـي كـرديم      .  كلاه نيست  "

  "چيزي داري در موردش بگي؟. بزرگه
 پـدرم وقتـي كـه هنـوز انـدازة         . خيلي بد شد گمش كردم    "

  ".سرش بود، به من داد
  " پس كجاست؟"
وقتـي زودتـر از   ممكنـه   شايد گم كرده باشم يا      .  گفتم كه  "

  ". مي رفتم بخوابم دزديده شده باشهداشتم معمول 
  امروز بعدازظهر شهر . ربطي نداره.  خوابيدن مهم نيست"

  "نبودي؟. بودي



 

 

٩

٩

  :يكي از همراهان كلانتر دوباره بلند شد گفت
اون كلاه هـم سـرش      . من خودم ديدمش  .  معلومه كه بود   "

  "بود
  :كلانتر گفت

  "تو شهر بودي جيم؟. 12ديو ساكت باش "
  :تروسديل گفت

  ".بودم.  بله آقا"
  مي كردي؟ قمار  چاك ا لاك "
دوتـا مـشروب خـوردم و بعـد     . پياده از اينجا رفتم. قا بله آ  "

 گـم    لاك ا چـاك  كلاهـم فكر مـي كـنم        . بخانه برگرشتم 
  "كردم

  "استانت همينه؟ د"
  :تروسديل به آسمان تيرة نوامبر نگاه كرد و گفت

  " اين تنها چيزيه كه يادمه"
  " نگاه كن پسر جان"

  .تروسديل نگاهش كرد
  " همينه كه مي گي؟"

  :تروسديل در حاليكه نگاهش مي كرد گفت
  "همين تنها چيزيه كه يادمه.   گفتم كه"

  :ركلي يك آه كشيد و گفتاكلانتر ب
  "بريم شهر. ر خوب بسيا"
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 Dave 
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  " چرا ؟"
  " چون بازداشت هستي"

  :يكي از همراهان اظهار نظر كرد
به باباش نـشون داده  .  تو كله  لعنتيت يك ذره مغز نيست      "

  "باهوشه
تروسديل پشت گاري جنـازه     . چهار مايل بود  . به شهر رفتند  

كه دست به كمر داشت      مردي. از سرما مي لرزيد   . كشي بود 
  :گفتبي آنكه برگردد، 

"لعنتي بهش تجاوز كردي دلاراشو هم دزدي؟  تو سگ "  
  :تروسديل گفت

  " نمي دونم از چي داري حرف مي زني؟"
باد تنها صـدايي بـود كـه مـي      .  در سكوت گذشت   سفربقيه  
در آغاز سـاكت    . در شهر مردم در خيابان صف كشيدند      . آمد

 پيري با شال قهـوه اي دنبـال گـاري جنـازه              بعد زنِ  .بودند
آب . ي كه لنگ بز ند دويد و بـه  تروسـديل تـُف كـرد               طور

  . كف زدندتدهانش به تروسديل نخورد اما جمعي
در سلول، كلانتر باركلي به تروسديل كمك كرد تا از گـاري           

بـاد  . باد مي وزيد و بوي برف به مشام مي رسيد         . پياده شود 
 منبـع آبِ  علفهاي خشك را در خيابان اصلي شهر به سمت          

جايي كه منبع آب را بر پايه هايي بلند گذاشه  .شهر هوا داد    
  .بودند و در وزش باد سرو صدا مي كرد

  :مردي از ميان جمعيت داد زد
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١١

   " بچه كُش را دار بزنيد"
سنگ از كنار سر تروسـديل      . و يكي سنگ بسوي او انداخت     

  .رد شد و بر تخته هاي پياده رو افتاد و صدا داد
 ـ  ا بـالا گرفـت و رو بـه       ركلي برگـشت و فانوسـش ر      اكلانتر ب

  :جمعيتي كه جلوي دكانها جمع شده بودند، كرد و گفت
ايـن در دسـت   . احمقانـه رفتـار نكنيـد   .  اين كـارو نكنيـد    "

  ".ماست
كلانتر در حاليكه بـازوي تروسـديل را گرفتـه بـود او را بـه                

دو سـلول در آنجـا   . داخل سلولي كه در دفتر كارش بود برد   
 در  .داخل سلول سمت چپي برد    ركلي تروسديل را به     اب. بود

 و يـك صـندلي و يـك سـطل     13تخت فلـزي آن سلول يك    
 ـ      . كثيف بود  ركلي اتروسديل توانست روي صندلي بنشيد و ب

  :گفت
  "همونجا سرِ پا بايست.  نه"

 كه جمع شده بودند     14مردانيكلانتر به  اطراف نگاه كرد و        
  :گفت. را ديد كه بطرف درِ ورودي مي آمدند

  "اينجا بريد همه شما از " 

  : بود گفتديويكي كه اسمش 

                                                 
13

منظور نوعی تختخواب فلزی ست که شايد تختخواب ارتشی يا تختواب  
 سربازی يا تختخواب خوابگاھی معنای نزديکی برای آن باشد

14
 Possemen در متن اين کلمه آمده  که به مردانی گفته می شود به گاه 

. تر در موردی ضروری کمک می کننداضطراری مسلح شده و به کCن

   م- . مترادف فارسی که بشود در متن آورد نيافتم



 

 

١٢

١٢

  "اگه به تو حمله كرد چي؟. )15اوتيس(  آقا" 
د يمتشكرم كه به وظيفه تون عمل مي كن.  رامش مي كنم"

  ".و لي حالا بهتره كه دور شيد
  :ركلي گفتاوقتي آنها رفتند ب

  " اون كتت رو در بيار بده به من "

ع به لرزيـدن   كت روستايي اش را در آورد و شرو   تروسديل
 راه نخيِزير كتش هيچ چيز بجر زيرپيراهن و زيرشلوار . كرد

 بـه تـن     ،راه و تقريبا مندرس كه سرزانوي يكـي رفتـه بـود           
جيبهاي كت را گشت و در آن توتون         كلانتر باركلي . نداشت

 واچ سـيرز . دبليو. آرسيگار پيچ ميان كاغذي از كاتالوگ       

 تعهد پرداخت به      و يك بلط بخت آزمايي كهنه كه        كمپاني

  .ضمنن يك تيلة مرمري هم بود.  مي داد، يافتپزو
  :تروسديل گفت

  ".از زماني كه بچه بودم دارمش.  اون تيلة شانس منه"
  " جيب هاي شلوارت رو در بيار"

يك پني و سه بيست و پنج سنتي .  در آوردراتروسديل آنها 

بـه   كه بنظر    16نوادايي به اندازه نقره     يخبرچينگيره  و يك   

  . مي آمد، هم داشت17يمكزيكقدمت بليط بخت آزمايي 
  " چكمه هاتو در بيار"

                                                 
15

 Otisنامی برای آدم ثروتمند  . 
16

 Nevada  
17

 Mexican 
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١٣

. دست كشيد  در داخل آن     باركلي. تروسديل آنها را در آورد    
  .سوراخي به اندازه يك سكه ده سنتي در آن بود

  " جورابهاتو در بيار"
  .باركلي آنها به داخل سلول برگرداند و به كناري انداخت

  "ارشلوارت رو در بي"
  " نمي خوام"
ه چيزايي توش هست نمي خـوام ببيـنم،        بيش از اينكه چ    "

  "نوبه هر حال بتكانش
  .او تنبان نپوشيده بود. تروسديل آنها را تكان داد

  " برگرد و اونجاتو از هم باز كن"
كلانتر .  تروسديل برگشت و باسنش را با دست از هم باز كرد

 سـوراخ كـون     آه كـشيد و انگـشتي در      . باركلي تكـانش داد   
بـاركلي انگـشتش را در      . تروسديل ناله كـرد   . تروسديل كرد 

تكانش داد و آن را به لباس زيـر تروسـديل ماليـد و              آورد،    
  .انگشتش را پاك كرد

  " كجاست جيم؟"
  " كلاهم؟"
 فكر مي كني انگشت به سوراخت كردم دنبال كلاهت مي           "

  "ر بخاري ات؟ اصلا مي فهمي؟تگشتم؟ يا خاكس
. شلوارش را بالا كـشيد و دكمـه هـايش را بـست            تروسديل  

 پيش خانه اش تيك ساع. سپس لرزان با پاي برهنه ايستاد    
بود داشت روزنامه اش را مي خواند و فكر مي كرد كه آتشي 



 

 

١۴

١۴

در بخاري اش بگيراند اما بنظر اين يكـساعت مـدتها پـيش             
  .بود

  " من كلاهت رو توو دفترم دارم"
  " پس واسه چي از من پرسيدي؟"
 مـسئله اش حـل     اون كلاه قـبلاً   .  ببينم كه تو چه ميگي     تا"

چيزي كه واقعا ميخوام بدون اينه كـه دلارهـاي نقـرة        . شده
در خانه ات نيست يا در جيبهات       . دخترك رو كجا گذاشتي   

  "آيا احساس گناه كردي اونا رو دور انداختي؟. يا توو كونت
لاهـم  ميتـونم ك  .  در مورد دلار نقره اي هيچي نمي دونـم         "

  "داشته باشم؟

 ربكـا ل  ت ـقتو رو به اتهام     . كه جيم تروسديل  يك مدر .  نه "

چيـزي داري در ايـن مـورد        .  بازداشـت مـي كـنم      18كلاين
  "بگي؟

در سلول را بست و كليدش را از       . كلانتر ازسلول بيرون رفت   
بـا بـسته شـدن در       . روي ديوار برداشت و آن را قفـل كـرد         
در سـلول عمومـا     . دسلول صداي ناهنجاري از آن بلنـد ش ـ       

.  سلول بندرت قفل مـي شـد     مستها را نگه مي داشتند و درِ      
  :كلانتر نگاهي به تروسديل كرد و گفت

واقعا انقد نيست كه دست بـه چنـان         . جيم.  برات متاسفم  "
  "كاري مي زدي

  " چه كاري؟"

                                                 
18

 Rebecca Cline 



 

 

١۵

١۵

  .كلانتر بي آنكه جواب دهد، دور شد

. خوردمي   19بست مادردر سلول ماند و خوراكيِ      تروسديل  
خوابيد و در سطل كه هر دو روز يكبار خالي          مي  روي تخت   

 پدرش براي ملاقـات او نيامـد چـون          .كردمي  مي شد ادرار    
 ه بود پدرش در سن هشتاد سالگي عقل خود را از دست داد          

 مـي  21شايان و  20سوو حالا از چندتا زن سرخ پوست، يك         
و گاهي آنها روي ايوان كلبة متروكي مـي ايـستادند      . ترسيد

 نـوادا برادرش در   . سرودهاي مذهبي هماهنگ مي خواندند    
  . دنبال نقره مي گشت

گاهي بچه ها مي آمدند و در كوچة بيرون، مقابل سـلول او             
  :مي ايستادند و داد مي زدند

   "بيا بيرون.  اعدامي اعدامي"
بـه  را  مـي ايـستادند و او      جـا  همان گاهي مردانـي در بيـرونِ     

 كلايـن  ربكـا يك بار مادر    . دمي كردن تهديد  بريدنِ آلتش   
آمد و گفت كه اگر مي گذاشتند با دسـتان خـودش اورا دار       

  .مي زد
  :از پنجرة با ميله هاي آهني، مي پرسيد
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 Mother’s Best اسم تجاری يک توليد کنندۀ مواد غذايی ست ولی در 

اينجا نام يک رستوران است  
20

 Sioux 
21

 Cheyenne 



 

 

١۶

١۶

 چطور تونستي بچة منو بكشي؟ اون فقط ده سـالش بـود             "
  ".اون روز هم روز تولدش بود

 چهـره زن را  دتوان ـكه بتروسديل روي تخت ايستاده طوري     
   :ببيند، گفت

  ".كشتمنمن نه بچه تو نه بچة هيچ كسي را .  خانم"
  :جواب داد

  ". دروغگوي سياه"
  .سپس از آنجا رفت

.  همة مردم شهر در مراسم تشييع بچه شركت كردند         تقريباً
حتـي دو جنـده اي كـه محـل          . رفتندهم  زنان سرخپوست   

.  هـم رفتنـد    ، برپـا كـرده بودنـد      ا لاك  چاككارشان را در    
ان را از سلول خودش مي شـنيد طـوري          تروسديل خواندنش 

  .كه در گوشه اي روي تختخوابش چمباتمه زد

 تلگـراف زد و پـس از حـدود    22پير فورتكلانتر باركلي به    
او بتـازگي بـه ايـن كـار     .  منطقه آمـد    سيارِ يك هفته قاضيِ  

يـك فوكـولي بـا      . گمارده شده بود و در اين كار جوان بـود         

 و اسمش   23هيكاك لبي وايلدموي بلوند بر پشتش مانند      

 عينك گردي به چشم داشـت و در هـر           . بود 24مايزل راجر

 معـروف بـه مـردي       بست مادر و   چاك ا لاك  دو جا يعني    

                                                 
22

 Fort Pierre 
23

 Wild Bill Hickok 
24

 Roger Mizell 



 

 

١٧

١٧

به زنان داشت اگر چه حلقه ازدواج هـم         هم  چشمي  بود كه   
  .دستش كرده بود

در شهر هيچ وكيلي براي دفاع از تروسديل نبـود از ايـن رو              

زه تجاري ، شبانه روزي      مغا ان، صاحب 25اندروز جرجمايزل  

 دو ســال انــدروز.  را فــرا خوانــد26هتــل رســت گــودو 
گفت در صورتي   . تحصيلات عالي در مدرسه بازرگاني داشت     

وكيل مدافع تروسديل مي شـود كـه خـانم و آقـاي كلايـن         
  .موافق باشند

رايشگاه بـود و روي صـندلي نشـسته بـود           آمايزل در مغازه    
  :گفت

 كـه علـف     كـش نـده   طـوري   .  پس برو با آنها صحبت كن      "
  ".بشهت سبز ازيرپ

  : كرد، آقاي كلاين گفتبيان پس از اينكه اندروز كارش را 
 كـه از او دفـاع       اگر كسي نباشه  . من يه سوال دارم   .  خوب "

  "نند اعدامش كنند؟كنه باز هم مي تو
  :اندروز گفت

و ما هم هنوز يكي .   دادگستري آمريكا اونطور اجرا نميشه"
  "ده نيستيم و بزودي خواهيم بوداز ايالات متح

  :خانم كلاين پرسيد
  "ه؟از اون جون سالم در ببر مي تونه "
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 George Andrews 
26

 Good Rest Hotel 



 

 

١٨

١٨

  :اندروز گفت

  "نمي دونم چطور ميشه.  نه خانوم"
  :خانم كلاين گفت

  ".خدا خيرت بده.  پس به وظيفه ات عمل كن"
نـوامبر و نيمـي از بعـد از ظهـر           دادگاه تمام وقت يك صبح      

اختمان شهرداري برگزار شد و آن      دادگاه در س  . طول كشيد 
تودة ابـر خاكـستري     . روز برف مانند توري عروس مي باريد      

بسوي آسمان شهر مي آمد وتهديدي از يك  توفان بزرگتـر            

 كه خود را با همين پرونده شناساند، هم راجرمايزل. داشت
  .دادستان و هم قاضي بود

 يكي از اعضاء هيت منصفه در فاصله تـنفس بـراي نهـار در             

  :، بلند بلند مي گفتستبِ مادر
 مثل يك بانكدار بخودش وام مي داد و از خودش بهره مي "

   "گرفت
و هم كسي حرفي از آن      . و هرچند كسي با او مخالفت نكرد      

 مطمئنـي   يِسـب اهر چه بـود يـك ك      . نزد كه ايده بدي ست    
  .داشت

مايزلِ دادستان، چند شاهد را فرا خواند و مايزلِ قاضي چند    
آقاي كلاين اولين شـهادت را داد و        . ودش را پرسيد   خ سوالِ

داسـتاني كـه مطـرح      . كلانتر باركلي آخرين نفر بود كه آمد      
در يك نيمروزِ قتل ربكا كلايـن،       . شد يك داستان ساده بود    

چند تن از  . يك مهماني تولد با كيك و بستني برپا شده بود         



 

 

١٩

١٩

حـدود سـاعت دو، در      . دوستان ربكا  شـركت كـرده بودنـد        
 دم خـر را مـيخ كـن و          "بچه ها مشغول بازيِ     كه دختر حالي

 وارد چاك جيم تروسديل   بودند،"صندلي هاي موسيقيايي 
او يك كلاه پهـن بـر       . ا لاك شد و يك ويسكي سفارش داد       

نوشيدن مشروب را كش داد و وقتي تمـام شـد،           . سر داشت 
  .يكي ديگر سفارش داد

ن را روي   آيا در لحظـه اي كـلاه از سـر برنگرفـت؟ شـايد آ              
  . در گذاشت؟ كسي نمي توانست بخاطر آوردآويزهاي كنارِ

  :، مسئول بار، گفتجرارد ديل
بخـشي از آن  .  فقط او را هيچ وقت بدون كـلاه نديـده ام          " 

 كنـارش مـي     اگر آن را برسرش نداشـت، احتمـالاً       . كلاه بود 
دومـين نوشـيدني اش را نوشـيد و سـپس بـه راه              . گذاشت

  "خودش رفت
  :دمايزل پرسي

  " كلاهش در بار جا ماند وقتي او آنجا را ترك كرد؟"
  " نه اقا"
كنـار در     وقتي بار را آن شب مي بـست، كـلاه روي آويـزِ             "

  "نبود؟
  " نه آقا"

حدود ساعت سة همان روز، ربكا خانـه را تـرك كـرد و بـه                
انتهاي جنوبي شـهر رفـت تـا سـري بـه داروخانـه چـي در                 

گفتـه بـود كـه مقـداري        مادرش بـه او     . خياباني اصلي بزند  



 

 

٢٠

٢٠

چـون بـه    . شيريني با پول جشن تولدش بخـرد امـا نخـورد          
وقتـي سـاعت    . اندازه كافي شيريني در يك روز خورده بـود        

آقـاي كلايـن و چنـد نفـر         . پنج شد او به خانه برنگشته بود      
آنهـا او را در كوچـه   . ديگر بـراي يـافتن او جـستجو كردنـد     

خفـه  . يدا كردند  پ رست گود بين انبوه انبارشده و      27باركر
اين تنها زماني بود وقتي     . دلارهاي نقره ايش نبود   . شده بود 

كه پدرش او را در آغوش گرفت، مردان ديگر كـلاه چرمـي             
 مهمـاني   كلاه در زير دامنِ   . پهن و بزرگ تروسديل را ديدند     

  .دخترك پنهان شده بود
در فاصله وقت نهار هيئـت منـصفه، صـداي چكـش زدن از             

 شـنيده   ،نود قدم از صحنه جنايـت     بيشتر از   نه  پشت انبار و    

.  بود28هاوس جانآقاي  از جايي كه  فاصلة مناسبي   به  . شد
سنگين داشت مي آمد و جادة به فورت پيـر شـايد تـا               برف 

كـسب و كـاري در آن       . آخر زمستان غير قابل عبور مي شد      
  .مدت نبود

  : به مردمي كه براي تماشا آمده بودند گفتهاوس
م چندان سخت نيست يك بچه هم مي توانـد           برپايي اعدا  "

  "بر اساس يكي از همينها چوبة دار بسازد
توضيح داد كه اهرم چوبه دار چطور عمل مي كند و در زير             
پله ورودي به صحنه دار حركت مـي كنـد و چطـور اتـصال        
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 Barker’s Alleyکوچه يا خيابان دباغ  
28

 John House 



 

 

٢١

٢١

ر بودن  ااهرم روغنكاري مي شود تا در آخرين لحظه بالاي د         
  .رها نشود

اين انجام دهـي مـي خـواهي طـوري           اگر بايد كاري مثل      "
  ".انجام شود كه در همان اولين بار عمل كند

  . اين را هاوس گفت
ايـن  . بعد از ظهر، جرج اندروز، تروسديل را بـه جايگـاه بـرد    

قاضي مايزل با   . موقع لازم شد كه همه را به سكوت وا دارند         
 و تهديد كرد كه صحن دادگاه را خلوت         چكش روي ميز زد   

ر مردمي كـه بـه تماشـا آمـده بودنـد مواظـب             مي كند و اگ   
  .رفتارشان نباشند، بيرونشان مي كند

  :وقتي دادگاه ساكت شد، اندروز پرسيد
  " آيا روز مورد بحث، وارد سالن چاك ا لاك شدي؟"

  :تروسديل گفت
  "بودمدر غير اينصورت اينجا ن.  نم شدم فكر مي ك"

ايزل آن  به اين اشاره تروسديل صداي خنده بلند شد كه م ـ         
اي را به سكوت كشاند هرچند خودش مي خنديد و لحظـه            

  .براي ساكت كردن مكث كرد
  " دو تا مشروب سفارش دادي؟"
دو تا سفارش دادم چون تمام پولي كه داشتم فقط .  بله اقا"

  "براي دوتا كافي بود

  : داد زد29هاينز اي بل
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 Abel Hines 



 

 

٢٢

٢٢

  ".كثافت. نداشتي.  ولي تو يك دلار ديگه داشتي"
 به هاينز اشاره كرد بعد به كلانتر بـاركلي كـه در             مايزل اول 

  . رديف جلو نشسته بودند
 كلانتر آن مرد را به بيرون دادگاه هدايت كن ولي بخـاطر             "

چون چيزي كـه در     . برهم زدن نظم دادگاه جريمه اش نكن      
  ".فكرش بود پرسيد

  :هاينز گفت
بـي  ( براي اين بود كه با چهـره نپوشـيده        .  متاسفم جناب  "

  "اونجا وِل مي گشت)  م–ه كلا
  :باركلي گفت

.  واسه كارش كمك لازم نداره هاوس جان برو اونجا ببين     "
  "اينجا برنگرد تا اين برنامه تموم بشه

حالا هم بـرف بـد جـوري        .  هرچه كمك مي خواست داره     "
  "مياد

  "برو.  برف ترو نمي بره نترس"
از چـاك ا لاك     . ضمنن تروسـديل بـه شـهادتش ادامـه داد         

كلاه سرش بود ولي نفهميده بود تا وقتي كه به خانه            . رفتن
تا آن وقت، گفت كه بيش از حد خسته بود كـه            . اش رسيد 

از طرفـي   . تمام راه را برمي گشت و كلاهش را برمي داشت         
  .هم تاريك بود

  :مايزل حرفش را قطع كرد



 

 

٢٣

٢٣

  تو مي خواي دادگاه باور كنه كه چهار مايل راه رفتي بي              "
  "كلاه لعنتي ات سرت نبود؟آنكه بفهمي 

  :تروسديل گفت
 فكر مي كنم از آنجايي كه هميشه كلاه سرم بود، بايد باز             "

   ".هم بوده باشد
  .اين حرف تروسديل باعث خنده دوباره همه شد

 30فيــشر ديــوبــاركلي برگــشت و ســرجايش كنــار    
  :پرسيد.نشست

  " به چي دارند مي خندند؟"
  :فيشر گفت

خودش داره حلقـه طنـاب رو   . نداره آدمك نياز به اعدامي     "
. دار نيـست ولـي مـضحكه    اين كـه خنـده  . گردنش ميندازه 

  ".همين
  :جرج اندروز با صداي بلندي پرسيد

   " در خيابان با ربكا روبرو شدي؟"
 بخـش انـدوهبارش در       بـود كـه    افتهتمام نگاهش به او  دري     

  :  پرسيدهمينجا پنهان شده است،
  "ي تولدش رو دزدي؟ باهاش روبرو شدي و دلارها" 

  :تروسديل گفت
  ".اقا.  نه"
  " كشتيش؟"
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 Dave Fisher 



 

 

٢۴

٢۴

  ".من حتي نمي دونم كي هست.    نه آقا"
  :آقاي كلاين از صندلي اش بلند شد داد زد

  "!تو حرومزاده.  تو كشتيش"
  :تروسديل وقتي كه كلانتر باركلي باورش كرده بود، گفت

  " دروغ نمي گم"
  :اندروز گفت

  .به صندلي اش برگشت .  " سوالِ ديگه اي ندارم "
تروسديل داشت بلند مي شد ولـي مـايزل بـه او گفـت بـاز                

  .سرجايش بنشيند و به چند سوال ديگر جواب دهد
 آقاي تروسديل، تو داري ميگي كه يكي كلاهـت را وقتـي      "

داشتي در چاك ا لاك مشروب مي خوردي، دزديد و يكـي            
يـن را   آن را سرش گذاشت و داخل خيابان رفت و ربكـا كلا           

  "؟ انداختكشت و گردن تو
  .تروسديل ساكت بود

  " جواب بده آقاي تروسديل"
 چي معنـي مـي      – گردن تو بياندازد     –من نمي دونم    . قاآ "
  "ده
 تو انتظار داري باور كنيم كه يكي ترا براي اين قتل فجيع          "

  "قالب كرده؟
. تروسديل به فكر فـرو رفتـه انگـشتانش را بـه هـم مـي زد                

  :سرانجام گفت
  " شايد يكي اونُ اشتباهاً برداشت و دور انداخت"



 

 

٢۵

٢۵

  :مايزل رو به تماشاچيان كرد و گفت
  داشته ر كسي اينجا هست كه كلاه تروسديل را اشتباهاً ب"

  "؟هباش
 پنجره مي   ر فقط صداي برخورد دانه هاي برف ب       .سكوت بود 

زمـستاني بـود كـه    . اولين توفان زمستاني رسـيده بـود      . آمد
 زمستان گرگ مي گفتند چـون گرگهـا از          مردم شهر به آن   

  .زدندمي  براي خوردن زباله ها به شهر 31هيلز بلاك
  :مايزل گفت

و به دليل ايـن هـوا، مـي خـواهيم           .  سوال ديگه اي ندارم    "
. ، جلسه را  باطل كنيم     هبدون اظهارات نهايي و بستن پروند     

شما آقايـان  . هيئت  منصفه براي صدور راي كنار مي كشند      
 يـا قتـل از نـوع        –آدم كـشي     – بي گناه    - داريد سه گزينه 
  "درجه يك 

  :يكي اظهار كرد
  "قاتل دختران، بيشتر از آن "

 بـل  اي. كلانتر باركلي و ديو فيشر بـه چـاك ا لاك رفتنـد     

كـه بـرف از شـانه اش پـاك مـي كـرد، بـه آنهـا         هم   هاينز

 به حسابِ بار از آنها با ليوان بـزرگ          32دجرار ديل. پيوست
  .ايي كردآبجو پذير

  :باركلي گفت
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 Black Hillsتپه ھای سياه  
32

 Dale Gerard 



 

 

٢۶

٢۶

 مايزل ممكنه ديگه سـوالي نداشـت امـا مـن يـه سـوال                " 
   كشته، و تروسديل دخترك رهاگ. كلاه مهم نبوده. داشتم

  " پيدا نكرديم؟وچطور ما دلارهاي نقره اي ر
  :هاينز گفت

  " چون ترسيده بود و اونا رو دور انداخت"
 اون اگـه . احمـق تـر از اونـه      .   من اينطور فكر نمـي كـنم       "

 مـي دلارها رو داشت، به چاك ا لاك برمي گشت و مشروب  
  ".خورد

  :ديو پرسيد
  " چي داري ميگي؟ فكر مي كني بي گناهه؟"
 رو پيـدا مـي      33 دارم مي گم كه كاش اون سكه هاي گرد         "

  "كرديم
  " شايد سوراخي توو جيبش بود و سكه ها افتادند"

  :باركلي گفت
 يـك سـوراخ در      فقط. ش نداشت  هيچ سوراخي در جيبها    "

ن اوچكمه اش بود و اونقدر هم بزرگ نبود كه يك سـكه از              
   "بيافته

گردوخاك و علفها در خيابان اصـلي بـا         . دي آبجويش را نوش  
ند طـوري كـه ماننـد ارواح    دوزش باد در هوا پراكنده مي ش      

  .برفي مي نمودند
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 كلـتن  ". هيئت منـصفه يـك سـاعت و نـيم طـول دادنـد            

  : بعدا گفت34فيشر
داديـم امـا مـي      راي   به اعدام او     ، در اولين راي مخفي     ما " 

  "خواستيم كه بي گناه بنظر بيايد
مايزل از تروسديل پرسيد پـيش از اينكـه راي صـادر شـود              

  .چيزي براي گفتن دارد
  :تروسديل گفت

فقط اينكـه مـن هـيچ       .  فكر نمي كنم چيزي داشته باشم      "
  "دختري را نكشته ام

 از بـاركلي پرسـيد      هاوسان  ج ـ. توفان سه روز ادامه داشت    
وزن تروسديل را چقدر حساب مي كند و باركلي گفت فكـر        

هـاوس كيـسه اي روي      . مي كند حدود صد و چهـل باشـد        
 ميـزان   تزارو گذاشت و در آن آنقدر سنگ گذاشت تا سوزنِ         

سپس كيسه را آويزان كرد     . ترازو روي صد و چهل ثابت شد      
ه بـاد مـي آورد      او ميـان تـودة برفـي ك ـ         نيمي از شهر دورِ   

  .دادگاه بي مشكل ادامه يافت. ايستاده تماشا كردند
كلانتر باركلي به تروسديل . شب پيش از اعدام هوا صاف شد

. گفت مي تواند براي شام هر چيزي كه دوست دارد بخواهد          
سـيب زمينـي سـرخ كـرده     تروسديل استيك و تخم مرغ با    

خانگي خواست كه يك طرفش بـا آب گوشـت آبكـي شـده             
باركلي از جيب خودش پول غذاي سفارشي تروسديل        . اشدب
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را پرداخت سپس پشت ميزكـارش نشـست و ناخنهـايش را          
تميز كرد و به صداي كارد و چنگـال تروسـديل در بـشقاب              

. ، بـه داخـل سـلول رفـت        شدوقتي تمام   . چيني گوش كرد  
بـاركلي بـشقاب را   . تروسديل روي تختخوابش نشـسته بـود    

حتم دانست بايـد بـشقاب را ماننـد         چنان تميزشده ديد كه     
  .تروسديل داشت گريه مي كرد. سگ ليسيده باشد

  :تروسديل گفت
  "مد او چيزي يادم"
   " چي هست جيم؟"
 فردا صبح دار بزنند من در گور خودم خواهم بود           نو م ه اگ "

هيچ . در حاليكه استيك و تخم مرغ هنوز در شكمم هستند         
  ".فرصتي نخواهند داشت تا هضم شوند

نـه از تـصور     . لحظه اي بارلكي سكوت كـرد و هـيچ نگفـت          
تروسديل بلكه بخاطر اينكه تروسديل به آن فكر مـي كـرد،            

  :سپس گفت. وحشتزده شد
  " دماغت رو پاك كن"

  .تروسديل دماغش را پاك كرد
. چون اين آخرين شانس تويه    .  حالا به من گوش كن جيم      "

ي آن وقـت    آدمهاي زيـاد  . تو وسط بعد از ظهر در بار بودي       
  "درسته؟. نبودند

  " فكر مي كنم همينطوره"
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به اون موقـع  .  پس كلاهت رو كي ورداشت؟ چشماتو ببند    "
  "ببينش. فكر كن

سـرانجام  . باركلي منتظر ماند. تروسديل چشمهايش را بست   
   .تروسديل چشمانش را باز كه از گريه سرخ شده بودند

  :گفت
  "كلاه سرم بود من حتي نمي تونم بياد بيارم كه اصلا " 

  :گفت. باركلي آهي كشيد
  ".به من و مواظب اون كارد باشبده  بشقابت رو "

تروسديل بشقاب را به دست باركلي داد كارد و چنگال هـم            
ميان بشقاب بودند و گفت كاش مي تونستم يـه كـم آبجـو              

بارلكي به اين موضـوع فكـر كـرد سـپس كـت             . مي خوردم 
رش گذاشـت  و بـه       سنگينش را پوشيد و كلاهش را بـر س ـ        

 ديـل جايي كه يـك آبجـوي كوچـك از          . چاك ا لاك رفت   

م كه شرابش را داشت تمـام مـي         مجري اعدا .  گرفت جرارد
  .دنبال باركلي بيرون آمدكرد، 

  :باركلي گفت
ده سـال بـود كـه اينجـا هـيچ اعـدامي       .  فردا روز بزرگيـه  "

تا .  اعدامي نخواهد بود   هو خوشبختانه ده سال ديگ    . نداشتيم
  ".كاش حالا مي شدم. مي شموقت از كار بركنار آن 

  :هاينز به او نگاه كرد
  " تو واقعا فكر نمي كني او دخترك را كشته"

  :باركلي گفت
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  "زاد مي گردهآ داره ه اگر نكشت، هر كسي كه كشت"
باد و سرماي گزنده   روزهوا در آن    . ساعت اعدام نُه صبح بود    

ا از خانـه هاشـان      اي داشت اما بيشتر مردم شهر براي تماش       

 روي  هـاوس  جان  كنارِ 35راولز ريكشيش  . بيرون آمدند 
هر دوي آنها عليرغم كت و شالي كـه       . داربست اعدام ايستاد  
 با باد ، كشيش راوليصفحاتي از انجيلِ. داشتند، مي لرزيدند

كمربنـد هـاوس هـم كـه از پارچـه اي بافتـة              . ندورق خورد 
  .ردخانگي و به رنگ سياه بود، تكان مي خو

باركلي تروسديل را كه دستانش به پشت بسته شده بود، به           
تروسـديل تـا رسـيدن بـه پلـه          . طرف چوبه دار هدايت كرد    

  . داربست خوب بود پس از آن شروع به  نرفتن و گريه كرد
  :گفت

لطفا اين بلا   .  اين كار رو نكن  لطفا اين كار رو با من نكن            "
  "لطفا منو نكش.  سرم نيارور

بـراي همـين   سنگين بـود  مثل باركلي د كوچكي او براي مر  

بـا هـم    .  خواسـت بـه كمكـش بيايـد        فيـشر  ديو از   هم او 
 اعدام بـالا     داربست ةگرفتند و بزور از دوازده پل     را  تروسديل  

وقتي تروسديل مقاومت مي كرد نزديك بود همه آنها . بردند
  .بيافتند و دستها براي گرفتنشان دراز شده بودند

  :يكي داد زد
  "ين كارا رو بذار كنار مثه يه مرد بمير ا"
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روي داربست، تروسديل لحظـه اي سـاكت شـد امـا وقتـي              

  . را خواند شروع كرد به جيغ زدن51 دعاي راولزكشيش 
  :بعداً يكي در در چاك ا لاك گفت

  
  " مثه يه زن پستوناش دست اين خون آشام بود " 

قطـع  هـاي مـرد   غ را با صداي بلند خواند تا جي      دعايشراولز  
  :شود

بـا بخشـشهاي    . خدايا با آن بزرگي ات به مـن رحـم كـن            "
  ".فراوانت راهي براي نجات من نشان بده

ــياه را از     ــه س ــه پارچ ــد ك ــاوس را دي ــديل ه ــي تروس وقت
كمربندش برداشت، مانند يك سگ شروع به تند تند نفـس       

هاوس هر مرحلـه  . موهايش در هوا تاب مي خورد . زدن كرد 
سي كه مي دانست اسـب چموشـش را         از كارش را  مانند ك     

  .چگونه رام كند، صبورانه انجام داد
  :تروسديل داد زد

  ". و نگاه كنم كوهستان رر بذا"

  . ب از دماغش جاري بودآ
 به كوهـستان  ه كاري نمي كنم اگه بذاري من يك بار ديگ   "

  "!نگاه كنم
ولي هاوس پارچه سياه را بر سر تروسـديل كـرد و آن را تـا                

 به نجواهايش   راولزكشيش  . زانش پايين كشيد  شانه هاي لر  
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باركلي و  . ادامه داد و تروسديل سعي كرد از پله ها فرار كند          
  :پايين داربست يكي داد زد. فيشر او را به عقب هل دادند

  "! سوار شو كابوي"
  :باركلي به كشيش راولز گفت

  "ترو خدا بگو آمين تمومش كن.  بگو آمين مرد"
  :ش را با صدا مي بست گفتكشيش راولز كه انجلي

  " آمين "
. هاوس اهرم را كشيد. باركلي سرش را براي هاوس تكان داد

تروسـديل هـم    . ميلة روغني شده رها شد و پلة زير پا افتاد         
پاهايش . صدايي از شكستن گردنش بلند شد     . همينطور شد 

قطـرات زرد  .تقريبا تا چانه اش بالا رفت سپس پـايين افتـاد        
  .ايش ريختروي برفهاي زيرپ

  :پدر ربكا كلاين داد زد
  "ت رسيد حرومزادهيا به سز"

  :تعدادي از مردم گفتند
 مرد مثه يه سگ كه به شير آب آتش نشاني مـي شاشـه،               "

  "به جهنم خوش آمدي. شاشيد
  . تماشاگران تا جنازه تروسديل منتظر ماندند

كلاه بر سرش در همان گاري جنازه بري دراز شد كـه            حالا  
  .سپس همه متفرق شدند.  ش به شهر آورده شداز خانه ا

 و در سـلولي كـه تروسـديل بـود           باركلي به سلول بازگـشت    
آنقدر سرد بود كـه نفـسش را   .  دقايقي در آنجا نشست  .رفت
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و در واقـع    . مي دانست در انتظار چه چيـزي سـت        . مي ديد 
سطل كوچك تروسديل را كه آخرين آبجويش را        . هم رسيد 

غ كرد، بلند كرد سپس به دفتر كارش        خورد و در آن استفرا    
  .برگشت و در بخاري اش چوب گذاشت

هشت ساعت بعد هم در آنجا ماند سعي كرد كتابي بخوانـد            

  :هاينز گفت.   داخل شداي بل هاينزوقتي 
چيزي مـي   . اسم تشييع جنازه بيايي آقا    ر تو بايد به اتاق م     "

  ".خوام به تو نشان بدم
  " چي؟"
  "ت ببينيي خودشما چخودت بايد با.  نه"

در اتـاق   . آنها به اتاق تشييع جنـازه و مراسـم دفـن رفتنـد            
.  پشتي، تروسديل عريان روي يك تخته سرد دراز شده بـود          

  .بوي كثافت و مواد شيميايي مي آمد
  :هاينز گفت

حتـي مردانـي    .  شلوارش را وقتي مرد اينطور پر مي كنند        "
عضله .  بكنند كاري اش نمي توانند   . كه سرشان بالا مي ماند    

  ".ها شُل مي شوند
  " و بعد ؟"
فكر مي كنم يكي در شغل تو بـدتر از چنـد تـا              .  بيا اينجا  "

  ".كشوهاي كثافت را ديده اند
 شده بودند بيشترشان داخلشان به بالا بود روي كف اتاق ولِو

از باركلي خم شـد و      . بودند. چيزهاي چسبنده و بهم ريخته    
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پايين خم شـد و     . ه اي را ديد   نزديك نگاه كرد چند دلار نقر     
  .آنها را از ميان كثافت برداشت

  :هاينز گفت
  "حرومزاده مدت زيادي زنداني شده بود .  نمي فهمم"

بـاركلي روي آن نشـست و       . در گوشه اتاق يك صندلي بـود      
  :صدايي از تاثر در آورد

 بايد همون اولين بار كه فانوسهاي ما را ديد كه داريم مي             "
و هر بـار كـه بـالا مـي آورد آن را     .  بلعيده باشه ييم، آنها را  آ

  ".تميز مي كرد و دوباره مي بلعيد
  .دو نفر خيره به هم نگاه كردند

  :هاينز سرانجام گفت
  " باورش كرده بودي"
  "باورش كردم.  چه احمقم"
  " شايد اين بيشتر در مورد تو مي گه تا درباره اون"
 ل بـه احتمـا  حتـي .  تمام مدت تا آخر مي گفت بي گناهه      "

  "زياد پيش خدا هم مي ايستاد همان را مي گفت
  :هاينز گفت

  " آره"
به هر حال اعـدام مـي       . داشت اعدام مي  شد    .  نمي فهمم  "

  "مي فهمي يعني چي؟. شد
  :هاينز شانه بالا انداخت گفت
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با اون سكه ها .  من حتي نمي فهمم خورشيد چرا بالا مياد"
تـرك برمـي گردونـي؟      چه كار مي كني؟ به مادر و پدر دخ        

  "........بهتره اين كار رو بكني چون
هر كسي در شهر    . چون تمام اين مدت كلاينها مي دانستند      

  چه . او تنها كسي بود كه نمي دانست. اين را مي دانست
  .احمقي بود

  :گفت
  ". نمي دونم با سكه ها چي مي كنم"

   خوشي وزيد و از كليـسا مـي    .  صداي آوازي با خود آورد     باد 
  ♦ .آواز نيايش بود. آمد
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Jim Trusdale had a shack on the west side of his 

father’s gone-to-seed ranch, and that was where 
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he was when Sheriff Barclay and half a dozen 

deputized townsmen found him, sitting in the one 

chair by the cold stove, wearing a dirty barn coat 

and reading an old issue of the Black Hills 

Pioneer by lantern light. Looking at it, anyway. 

Sheriff Barclay stood in the doorway, almost 

filling it up. He was holding his own lantern. 

“Come out of there, Jim, and do it with your 

hands up. I ain’t drawn my pistol and don’t want 

to.” 

Trusdale came out. He still had the newspaper in 

one of his raised hands. He stood there looking at 

the sheriff with his flat gray eyes. The sheriff 

looked back. So did the others, four on horseback 

and two on the seat of an old buckboard with 

“Hines Mortuary” printed on the side in faded 

yellow letters. 

“I notice you ain’t asked why we’re here,” 

Sheriff Barclay said. 

“Why are you here, Sheriff?” 

“Where is your hat, Jim?” 

Trusdale put the hand not holding the newspaper 

to his head as if to feel for his hat, which was a 

brown plainsman and not there. 
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“In your place, is it?” the sheriff asked. A cold 

breeze kicked up, blowing the horses’ manes and 

flattening the grass in a wave that ran south. 

“No,” Trusdale said. “I don’t believe it is.” 

“Then where?” 

“I might have lost it.” 

“You need to get in the back of the wagon,” the 

sheriff said. 

“I don’t want to ride in no funeral hack,” 

Trusdale said. “That’s bad luck.” 

“You got bad luck all over,” one of the men said. 

“You’re painted in it. Get in.” 

Trusdale went to the back of the buckboard and 

climbed up. The breeze kicked again, harder, and 

he turned up the collar of his barn coat. 

The two men on the seat of the buckboard got 

down and stood either side of it. One drew his 

gun; the other did not. Trusdale knew their faces 

but not their names. They were town men. The 

sheriff and the other four went into his shack. 
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One of them was Hines, the undertaker. They 

were in there for some time. They even opened 

the stove and dug through the ashes. At last they 

came out. 

“No hat,” Sheriff Barclay said. “And we would 

have seen it. That’s a damn big hat. Got anything 

to say about that?” 

“It’s too bad I lost it. My father gave it to me 

back when he was still right in the head.” 

“Where is it, then?” 

“Told you, I might have lost it. Or had it stoled. 

That might have happened, too. Say, I was going 

to bed right soon.” 

“Never mind going to bed. You were in town this 

afternoon, weren’t you?” 

“Sure he was,” one of the men said, mounting up 

again. “I seen him myself. Wearing that hat, too.” 

“Shut up, Dave,” Sheriff Barclay said. “Were you 

in town, Jim?” 

“Yes sir, I was,” Trusdale said. 
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“In the Chuck-a-Luck?” 

“Yes sir, I was. I walked from here, and had two 

drinks, and then I walked home. I guess the 

Chuck-a-Luck’s where I lost my hat.” 

“That’s your story?” 

Trusdale looked up at the black November sky. 

“It’s the only story I got.” 

“Look at me, son.” 

Trusdale looked at him. 

“That’s your story?” 

“Told you, the only one I got,” Trusdale said, 

looking at him. 

Sheriff Barclay sighed. “All right, let’s go to 

town.” 

“Why?” 

“Because you’re arrested.” 
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“Ain’t got a brain in his fuckin’ head,” one of the 

men remarked. “Makes his daddy look smart.” 

They went to town. It was four miles. Trusdale 

rode in the back of the mortuary wagon, 

shivering against the cold. Without turning 

around, the man holding the reins said, “Did you 

rape her as well as steal her dollar, you hound?” 

“I don’t know what you’re talking about,” 

Trusdale said. 

 

The rest of the trip continued in silence except for 

the wind. In town, people lined the street. At first 

they were quiet. Then an old woman in a brown 

shawl ran after the funeral hack in a sort of 

limping hobble and spat at Trusdale. She missed, 

but there was a spatter of applause. 

At the jail, Sheriff Barclay helped Trusdale down 

from the wagon. The wind was brisk, and 

smelled of snow. Tumbleweeds blew straight 

down Main Street and toward the town water 

tower, where they piled up against a shakepole 

fence and rattled there. 

“Hang that baby killer!” a man shouted, and 

someone threw a rock. It flew past Trusdale’s 

head and clattered on the board sidewalk. 
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Sheriff Barclay turned and held up his lantern 

and surveyed the crowd that had gathered in front 

of the mercantile. “Don’t do that,” he said. 

“Don’t act foolish. This is in hand.” 

The sheriff took Trusdale through his office, 

holding him by his upper arm, and into the jail. 

There were two cells. Barclay led Trusdale into 

the one on the left. There was a bunk and a stool 

and a waste bucket. Trusdale made to sit down on 

the stool, and Barclay said, “No. Just stand 

there.” 

The sheriff looked around and saw the possemen 

crowding into the doorway. “You all get out of 

here,” he said. 

“Otis,” the one named Dave said, “what if he 

attacks you?” 

“Then I will subdue him. I thank you for doing 

your duty, but now you need to scat.” 

When they were gone, Barclay said, “Take off 

that coat and give it to me.” 

Trusdale took off his barn coat and began 

shivering. Beneath he was wearing nothing but 

an undershirt and corduroy pants so worn the 
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wale was almost gone and one knee was out. 

Sheriff Barclay went through the pockets of the 

coat and found a twist of tobacco in a page of an 

R.W. Sears Watch Company catalogue, and an 

old lottery ticket promising a payoff in pesos. 

There was also a black marble. 

“That’s my lucky marble,” Trusdale said. “I had 

it since I was a boy.” 

“Turn out your pants pockets.” 

Trusdale turned them out. He had a penny and 

three nickels and a folded-up news clipping about 

the Nevada silver rush that looked as old as the 

Mexican lottery ticket. 

“Take off your boots.” 

Trusdale took them off. Barclay felt inside them. 

There was a hole in one sole the size of a dime. 

“Now your stockings.” 

Barclay turned them inside out and tossed them 

aside. 

“Drop your pants.” 
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“I don’t want to.” 

“No more than I want to see what’s in there, but 

drop them anyway.” 

Trusdale dropped his pants. He wasn’t wearing 

underdrawers. 

“Turn around and spread your cheeks.” 

Trusdale turned, grabbed his buttocks, and pulled 

them apart. Sheriff Barclay winced, sighed, and 

poked a finger into Trusdale’s anus. Trusdale 

groaned. Barclay removed his finger, wincing 

again at the soft pop, and wiped his finger on 

Trusdale’s undershirt. 

“Where is it, Jim?” 

“My hat?” 

“You think I went up your ass looking for your 

hat? Or through the ashes in your stove? Are you 

being smart?” 

Trusdale pulled up his trousers and buttoned 

them. Then he stood shivering and barefoot. An 

hour earlier he had been at home, reading his 



 

 

۴۵

۴۵

newspaper and thinking about starting a fire in 

the stove, but that seemed long ago. 

“I’ve got your hat in my office.” 

“Then why did you ask about it?” 

“To see what you’d say. That hat is all settled. 

What I really want to know is where you put the 

girl’s silver dollar. It’s not in your house, or your 

pockets, or up your ass. Did you get to feeling 

guilty and throw it away?” 

“I don’t know about no silver dollar. Can I have 

my hat back?” 

“No. It’s evidence. Jim Trusdale, I’m arresting 

you for the murder of Rebecca Cline. Do you 

have anything you want to say to that?” 

“Yes, sir. That I don’t know no Rebecca Cline.” 

The sheriff left the cell, closed the door, took a 

key from the wall, and locked it. The tumblers 

screeched as they turned. The cell mostly housed 

drunks and was rarely locked. He looked in at 

Trusdale and said, “I feel sorry for you, Jim. Hell 

ain’t too hot for a man who’d do such a thing.” 
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“What thing?”  

The sheriff clumped away without any reply. 

Trusdale stayed there in the cell, eating grub from 

Mother’s Best, sleeping on the bunk, shitting and 

pissing in the bucket, which was emptied every 

two days. His father didn’t come to see him, 

because his father had gone foolish in his 

eighties, and was now being cared for by a 

couple of squaws, one Sioux and the other 

Cheyenne. Sometimes they stood on the porch of 

the deserted bunkhouse and sang hymns in 

harmony. His brother was in Nevada, hunting for 

silver. 

Sometimes children came and stood in the alley 

outside his cell, chanting, “Hangman, hangman, 

come on down.” Sometimes men stood out there 

and threatened to cut off his privates. Once, 

Rebecca Cline’s mother came and said she would 

hang him herself, were she allowed. “How could 

you kill my baby?” she asked through the barred 

window. “She was only ten years old, and ’twas 

her birthday.” 

“Ma’am,” Trusdale said, standing on the bunk so 

that he could look down at her upturned face. “I 

didn’t kill your baby nor no one.” 
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 “Black liar,” she said, and went away. 

Almost everyone in town attended the child’s 

funeral. The squaws went. Even the two whores 

who plied their trade in the Chuck-a-Luck went. 

Trusdale heard the singing from his cell, as he 

squatted over the bucket in the corner. 

Sheriff Barclay telegraphed Fort Pierre, and after 

a week or so the circuit-riding judge came. He 

was newly appointed and young for the job, a 

dandy with long blond hair down his back like 

Wild Bill Hickok. His name was Roger Mizell. 

He wore small round spectacles, and in both the 

Chuck-a-Luck and Mother’s Best proved himself 

a man with an eye for the ladies, although he 

wore a wedding band. 

There was no lawyer in town to serve as 

Trusdale’s defense, so Mizell called on George 

Andrews, owner of the mercantile, the hostelry, 

and the Good Rest Hotel. Andrews had got two 

years of higher education at a business school 

back East. He said he would serve as Trusdale’s 

attorney only if Mr. and Mrs. Cline agreed. 

“Then go see them,” Mizell said. He was in the 

barbershop, tilted back in the chair and taking a 

shave. “Don’t let the grass grow under your feet.” 
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“Well,” Mr. Cline said, after Andrews had stated 

his business, “I got a question. If he doesn’t have 

someone to stand for him, can they still hang 

him?” 

“That would not be American justice,” Andrews 

said. “And although we are not one of the United 

States just yet, we will be soon.” 

“Can he wriggle out of it?” Mrs. Cline asked. 

“No, ma’am,” Andrews said. “I don’t see how.” 

“Then do your duty and God bless you,” Mrs. 

Cline said. 

The trial lasted through one November morning 

and halfway into the afternoon. It was held in the 

municipal hall, and on that day there were snow 

flurries as fine as wedding lace. Slate-gray clouds 

rolling toward town threatened a bigger storm. 

Roger Mizell, who had familiarized himself with 

the case, served as prosecuting attorney as well as 

judge. 

“Like a banker taking out a loan from himself 

and then paying himself interest,” one of the 

jurors was overheard to say during the lunch 

break at Mother’s Best, and although nobody 
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disagreed with this, no one suggested that it was 

a bad idea. It had a certain economy, after all. 

Prosecutor Mizell called half a dozen witnesses, 

and Judge Mizell never objected once to his line 

of questioning. Mr. Cline testified first, and 

Sheriff Barclay came last. The story that emerged 

was a simple one. At noon on the day of Rebecca 

Cline’s murder, there had been a birthday party, 

with cake and ice cream. Several of Rebecca’s 

friends had attended. Around two o’clock, while 

the little girls were playing Pin the Tail on the 

Donkey and Musical Chairs, Jim Trusdale 

entered the Chuck-a-Luck and ordered a knock of 

whiskey. He was wearing his plainsman hat. He 

made the drink last, and when it was gone he 

ordered another. 

Did he at any point take off the hat? Perhaps 

hang it on one of the hooks by the door? No one 

could remember. 

“Only I never seen him without it,” Dale Gerard, 

the barman, said. “He was partial to that hat. If he 

did take it off, he probably laid it on the bar 

beside him. He had his second drink, and then he 

went on his way.” 

“Was his hat on the bar when he left?” Mizell 

asked. 
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“No, sir.” 

“Was it on one of the hooks when you closed up 

shop for the night?” 

“No, sir.” 

Around three o’clock that day, Rebecca Cline left 

her house at the south end of town to visit the 

apothecary on Main Street. Her mother had told 

her she could buy some candy with her birthday 

dollar, but not eat it, because she had had sweets 

enough for one day. When five o’clock came and 

she hadn’t returned home, Mr. Cline and some 

other men began searching for her. They found 

her in Barker’s Alley, between the stage depot 

and the Good Rest. She had been strangled. Her 

silver dollar was gone. It was only when the 

grieving father took her in his arms that the men 

saw Trusdale’s broad-brimmed leather hat. It had 

been hidden beneath the skirt of the girl’s party 

dress. 

During the jury’s lunch hour, hammering was 

heard from behind the stage depot and not ninety 

paces from the scene of the crime. This was the 

gallows going up. The work was supervised by 

the town’s best carpenter, whose name, 

appropriately enough, was Mr. John House. Big 

snow was coming, and the road to Fort Pierre 



 

 

۵١

۵١

would be impassable, perhaps for a week, 

perhaps for the entire winter. There were no plans 

to jug Trusdale in the local calaboose until 

spring. There was no economy in that. 

“Nothing to building a gallows,” House told folks 

who came to watch. “A child could build one of 

these.” 

He told how a lever-operated beam would run 

beneath the trapdoor, and how it would be axle-

greased to make sure there wouldn’t be any last-

minute holdups. “If you have to do a thing like 

this, you want to do it right the first time,” House 

said. 

In the afternoon, George Andrews put Trusdale 

on the stand. This occasioned some hissing from 

the spectators, which Judge Mizell gavelled 

down, promising to clear the courtroom if folks 

couldn’t behave themselves. 

“Did you enter the Chuck-a-Luck Saloon on the 

day in question?” Andrews asked when order had 

been restored. 

“I guess so,” Trusdale said. “Otherwise I 

wouldn’t be here.” 
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There was some laughter at that, which Mizell 

also gavelled down, although he was smiling 

himself and did not issue a second admonition. 

“Did you order two drinks?” 

“Yes, sir, I did. Two was all I had money for.” 

“But you got another dollar right quick, didn’t 

you, you hound!” Abel Hines shouted. 

Mizell pointed his gavel first at Hines, then at 

Sheriff Barclay, sitting in the front row. “Sheriff, 

escort that man out and charge him with 

disorderly conduct, if you please.” 

Barclay escorted Hines out but did not charge 

him with disorderly conduct. Instead, he asked 

what had got into him. 

“I’m sorry, Otis,” Hines said. “It was seeing him 

sitting there with his bare face hanging out.” 

“You go on downstreet and see if John House 

needs some help with his work,” Barclay said. 

“Don’t come back in here until this mess is 

over.” 
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“He’s got all the help he needs, and it’s snowing 

hard now.” 

“You won’t blow away. Go on.” 

Meanwhile, Trusdale continued to testify. No, he 

hadn’t left the Chuck-a-Luck wearing his hat, but 

hadn’t realized it until he got to his place. By 

then, he said, he was too tired to walk all the way 

back to town in search of it. Besides, it was dark. 

Mizell broke in. “Are you asking this court to 

believe you walked four miles without realizing 

you weren’t wearing your damn hat?” 

“I guess since I wear it all the time I just figured 

it must be there,” Trusdale said. This elicited 

another gust of laughter. 

Barclay came back in and took his place next to 

Dave Fisher. “What are they laughing at?” 

“Dummy don’t need a hangman,” Fisher said. 

“He’s tying the knot all by himself. It shouldn’t 

be funny, but it’s pretty comical, just the same.” 

“Did you encounter Rebecca Cline in that alley?” 

George Andrews asked in a loud voice. With 

every eye on him, he had discovered a heretofore 
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hidden flair for the dramatic. “Did you encounter 

her and steal her birthday dollar?” 

“No, sir,” Trusdale said. 

“Did you kill her?” 

“No, sir. I didn’t even know who she was.” 

Mr. Cline rose from his seat and shouted, “You 

did it, you lying son of a bitch!” 

“I ain’t lying,” Trusdale said, and that was when 

Sheriff Barclay believed him. 

“I have no further questions,” Andrews said, and 

walked back to his seat. 

Trusdale started to get up, but Mizell told him to 

sit still and answer a few more questions. 

“Do you continue to contend, Mr. Trusdale, that 

someone stole your hat while you were drinking 

in the Chuck-a-Luck, and that someone put it on, 

and went into the alley, and killed Rebecca Cline, 

and left it there to implicate you?” 

Trusdale was silent. 



 

 

۵۵

۵۵

“Answer the question, Mr. Trusdale.” 

“Sir, I don’t know what ‘implicate’ means.” 

“Do you expect us to believe someone framed 

you for this heinous murder?” 

Trusdale considered, twisting his hands together. 

At last he said, “Maybe somebody took it by 

mistake and throwed it away.” 

Mizell looked out at the rapt gallery. “Did anyone 

here take Mr. Trusdale’s hat by mistake?” 

There was silence, except for the snow hitting the 

windows. The first big storm of winter had 

arrived. That was the winter townsfolk called the 

Wolf Winter, because the wolves came down 

from the Black Hills in packs to hunt for garbage. 

“I have no more questions,” Mizell said. “And 

due to the weather we are going to dispense with 

any closing statements. The jury will retire to 

consider a verdict. You have three choices, 

gentlemen—innocent, manslaughter, or murder 

in the first degree.” 

“Girlslaughter, more like it,” someone remarked. 
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Sheriff Barclay and Dave Fisher retired to the 

Chuck-a-Luck. Abel Hines joined them, brushing 

snow from the shoulders of his coat. Dale Gerard 

served them schooners of beer on the house. 

 

“Mizell might not have had any more questions,” 

Barclay said, “but I got one. Never mind the hat. 

If Trusdale killed her, how come we never found 

that silver dollar?” 

“Because he got scared and threw it away,” Hines 

said. 

“I don’t think so. He’s too bone-stupid. If he’d 

had that dollar, he’d have gone back to the 

Chuck-a-Luck and drunk it up.” 

“What are you saying?” Dave asked. “That you 

think he’s innocent?” 

“I’m saying I wish we’d found that cartwheel.” 

“Maybe he lost it out a hole in his pocket.” 

“He didn’t have any holes in his pockets,” 

Barclay said. “Only one in his boot, and it wasn’t 

big enough for a dollar to get through.” He drank 

some of his beer. The tumbleweeds blowing up 
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Main Street looked like ghostly brains in the 

snow. 

The jury took an hour and a half. “We voted to 

hang him on the first ballot,” Kelton Fisher said 

later, “but we wanted it to look decent.” 

Mizell asked Trusdale if he had anything to say 

before sentence was passed. 

“I can’t think of nothing,” Trusdale said. “Just I 

never killed that girl.” 

The storm blew for three days. John House asked 

Barclay how much he reckoned Trusdale 

weighed, and Barclay said he guessed the man 

went around one-forty. House made a dummy out 

of burlap sacks and filled it with stones, weighing 

it on the hostelry scales until the needle stood pat 

on one-forty. Then he hanged the dummy while 

half the town stood around in the snowdrifts and 

watched. The trial run went all right. 

On the night before the execution, the weather 

cleared. Sheriff Barclay told Trusdale he could 

have anything he wanted for dinner. Trusdale 

asked for steak and eggs, with home fries on the 

side soaked in gravy. Barclay paid for it out of 

his own pocket, then sat at his desk cleaning his 

fingernails and listening to the steady clink of 
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Trusdale’s knife and fork on the china plate. 

When it stopped, he went in. Trusdale was sitting 

on his bunk. His plate was so clean Barclay 

figured he must have lapped up the last of the 

gravy like a dog. He was crying. 

“Something just come to me,” Trusdale said. 

“What’s that, Jim?” 

“If they hang me tomorrow morning, I’ll go into 

my grave with steak and eggs still in my belly. It 

won’t have no chance to work through.” 

For a moment, Barclay said nothing. He was 

horrified not by the image but because Trusdale 

had thought of it. Then he said, “Wipe your 

nose.” 

Trusdale wiped it. 

“Now listen to me, Jim, because this is your last 

chance. You were in that bar in the middle of the 

afternoon. Not many people in there then. Isn’t 

that right?” 

“I guess it is.” 
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“Then who took your hat? Close your eyes. 

Think back. See it.” 

Trusdale closed his eyes. Barclay waited. At last 

Trusdale opened his eyes, which were red from 

crying. “I can’t even remember was I wearing it.” 

Barclay sighed. “Give me your plate, and mind 

that knife.” 

Trusdale handed the plate through the bars with 

the knife and fork laid on it, and said he wished 

he could have some beer. Barclay thought it over, 

then put on his heavy coat and Stetson and 

walked down to the Chuck-a-Luck, where he got 

a small pail of beer from Dale Gerard. 

Undertaker Hines was just finishing a glass of 

wine. He followed Barclay out. 

“Big day tomorrow,” Barclay said. “There hasn’t 

been a hanging here in ten years, and with luck 

there won’t be another for ten more. I’ll be gone 

out of the job by then. I wish I was now.” 

Hines looked at him. “You really don’t think he 

killed her.” 

“If he didn’t,” Barclay said, “whoever did is still 

walking around.” 
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The hanging was at nine o’clock the next 

morning. The day was windy and bitterly cold, 

but most of the town turned out to watch. Pastor 

Ray Rowles stood on the scaffold next to John 

House. Both of them were shivering in spite of 

their coats and scarves. The pages of Pastor 

Rowles’s Bible fluttered. Tucked into House’s 

belt, also fluttering, was a hood of homespun 

cloth dyed black. 

Barclay led Trusdale, his hands cuffed behind his 

back, to the gallows. Trusdale was all right until 

he got to the steps, then he began to buck and cry. 

“Don’t do this,” he said. “Please don’t do this to 

me. Please don’t hurt me. Please don’t kill me.” 

He was strong for a little man, and Barclay 

motioned Dave Fisher to come and lend a hand. 

Together they muscled Trusdale, twisting and 

ducking and pushing, up the twelve wooden 

steps. Once, he bucked so hard all three of them 

almost fell off, and arms reached up to catch 

them if they did. 

“Quit that and die like a man!” someone shouted. 

On the platform, Trusdale was momentarily 

quiet, but when Pastor Rowles commenced Psalm 

51, he began to scream. “Like a woman with her 
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tit caught in the wringer,” someone said later in 

the Chuck-a-Luck. 

“Have mercy on me, O God, after Thy great 

goodness,” Rowles read, raising his voice to be 

heard above the condemned man’s shrieks to be 

let off. “According to the multitude of Thy 

mercies, do away with mine offenses.” 

When Trusdale saw House take the black hood 

out of his belt, he began to pant like a dog. He 

shook his head from side to side, trying to dodge 

the hood. His hair flew. House followed each jerk 

patiently, like a man who means to bridle a 

skittish horse. 

“Let me look at the mountains!” Trusdale 

bellowed. Runners of snot hung from his nostrils. 

“I’ll be good if you let me look at the mountains 

one more time!” 

But House only jammed the hood over Trusdale’s 

head and pulled it down to his shaking shoulders. 

Pastor Rowles was droning on, and Trusdale tried 

to run off the trapdoor. Barclay and Fisher 

pushed him back onto it. Down below, someone 

cried, “Ride ’em, cowboy!” 

“Say amen,” Barclay told Pastor Rowles. “For 

Christ’s sake, say amen.” 
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“Amen,” Pastor Rowles said, and stepped back, 

closing his Bible with a clap. 

Barclay nodded to House. House pulled the lever. 

The greased beam retracted and the trap dropped. 

So did Trusdale. There was a crack when his 

neck broke. His legs drew up almost to his chin, 

then fell back limp. Yellow drops stained the 

snow under his feet. 

“There, you bastard!” Rebecca Cline’s father 

shouted. “Died pissing like a dog on a fireplug. 

Welcome to Hell.” A few people clapped. 

The spectators stayed until Trusdale’s corpse, 

still wearing the black hood, was laid in the same 

hurry-up wagon he’d ridden to town in. Then 

they dispersed. 

Barclay went back to the jail and sat in the cell 

Trusdale had occupied. He sat there for ten 

minutes. It was cold enough to see his breath. He 

knew what he was waiting for, and eventually it 

came. He picked up the small bucket that had 

held Trusdale’s last drink of beer and vomited. 

Then he went into his office and stoked up the 

stove. 

He was still there eight hours later, trying to read 

a book, when Abel Hines came in. He said, “You 
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need to come down to the funeral parlor, Otis. 

There’s something I want to show you.” 

“What?” 

“No. You’ll want to see it for yourself.” 

They walked down to the Hines Funeral Parlor & 

Mortuary. In the back room, Trusdale lay naked 

on a cooling board. There was a smell of 

chemicals and shit. 

“They load their pants when they die that way,” 

Hines said. “Even men who go to it with their 

heads up. They can’t help it. The sphincter lets 

go.” 

“And?” 

“Step over here. I figure a man in your job has 

seen worse than a pair of shitty drawers.” 

They lay on the floor, mostly turned inside out. 

Something gleamed in the mess. Barclay leaned 

closer and saw it was a silver dollar. He reached 

down and plucked it from the crap. 
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“I don’t understand it,” Hines said. “Son of a 

bitch was locked up a good long time.” 

There was a chair in the corner. Barclay sat down 

on it so heavily he made a little woof sound. “He 

must have swallowed it the first time when he 

saw our lanterns coming. And every time it came 

out he cleaned it off and swallowed it again.” 

The two men stared at each other. 

“You believed him,” Hines said at last. 

“Fool that I am, I did.” 

“Maybe that says more about you than it does 

about him.” 

“He went on saying he was innocent right to the 

end. He’ll most likely stand at the throne of God 

saying the same thing.” 

“Yes,” Hines said. 

“I don’t understand. He was going to hang. Either 

way, he was going to hang. Do you understand 

it?” 
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“I don’t even understand why the sun comes up. 

What are you going to do with that cartwheel? 

Give it back to the girl’s mother and father? It 

might be better if you didn’t, because . . .” Hines 

shrugged. 

Because the Clines knew all along. Everyone in 

town knew all along. He was the only one who 

hadn’t known. Fool that he was. 

“I don’t know what I’m going to do with it,” he 

said. 

The wind gusted, bringing the sound of singing. 

It was coming from the church. It was the 

Doxology. ♦ 

 
http://www.newyorker.com/magazine/2015/03/09/a-death-stephen-king 
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 يی آواليگ

  

 

  :يی آوالي و آثار گنامهي از زندگیفشرده ا

  

 از یکUUي در ١٣٣۵ ني فUUرورد١٩، )يUUی آواليUUگ ( یرضUUا شUUفاع
 ١٣٧٠ در سUال يUی آواليUگ.  زاده شUده اسUتجاني Wھیحومه ھا

 تUUن داد و ھمUراه دو فرزنUUدش بUه ھلنUUد مھUUاجرت ريبUه کUUوچ نUاگز
وشUUتن و  خUUود بUUه نیاسUUي و سی فرھنگUUیاو ضUUمن تCشUUھا. نمUUود

 ی از شعر و داستان به زبانھايی که مجموعه ھاپرداختسرودن 
 ترجمه داستانھا و ،ی و اجتماعیاسي  مقاWت س،ی و فارسیلکيگ

  . تا کنون اوست یسروده ھا و آوازھا،  از دست آوردھا

  .   باشدیانجمن قلم ھلند ميکی از اعضاء  يی آواليگ

  : استري به قرار زيی آواليعمده آثار گ

  

   داستانی ھامجموعه

  

مجموعUه ( چون مUن يی آشناگانهيب) /  مجموعه داستان(  ناز یم
داسUUتان (ی حUUسیشUUاخکھا) /  رمUUان (زانيUUبUUرگ ر)  /  داسUUتان

مجموعUه ( عUشق یبUاز) /  مجموعه داسUتان  ( نيپرچ)  /  کوتاه
) /  داسUUتان بلنUUد (bمUUاردانيگ)  /  رمUUان (چيھمUUه ھUU)  /  داسUUتان
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 شUود یآر)/  داسUتانوعUهمجم(  خنUدد ی ام نمUهيU به گرنهيخوشا آ
  )ی گاھگاھیادداشتھايمجموعه داستان و ..(یول

  

  

   شعری ھامجموعه

  

 ليU گی ھUاانهيتاس  /  زيآفتابخ/  نازانه   / اري یھوا/  ھا عاشقانه
/  تUوش تUش آتUUش    / یچUه سUوال سUخت  /  نيآفتUاب نUش  /  يUیآوا

Uم  یگپUا ھUمه  /  بUصل  / کرشUشت فUا / ھUسبUشان    / مينUاز افUن /

چUشمه  / اليUرقUص خ  /  یدلUشدگ/ نUه ھنUوز  / ھوار  / پرُآواز  
/  را سر سCمتيیتنھا/  غزل ی ھاخمهز / الي خيۀسا/ نوش تو 

  )مجموعه شعر ( نيھم

  

  

 ی شعر و داستان ھای ھامجموعه
  یلکيگ

  

UUیتUUا ( ی واسUUي گیغزلھUUیلک  / (هياUUبزه نرانUUي سUUنيگ )  هUUمنظوم
) / یلکUي گیچاردانUه ھUا(  شورم شUه شUواله شUون ) /یلکي گیھا

کوتUUUUام  /  جUUUUاريھفتUUUUا ب) / یلکUUUUي گیمجموعUUUUه داسUUUUتانھا(تCUUUUر 
 یچاردانUه ھUا(داره پUا ) / یلکUي گیمجموعه مجموعUه داسUتانھا(
مجموعUUه ( کوWکUUت ) / یلکUUي گیغزلھUUا (ليUUتUUسکه د) / یلکUUيگ

) ی و فارسUیلکUي گیمجموعه غزلھا( شواله )/ یلکي گیداستانھا

( دبکUه )/ ی با برگردان فارسیلکي گیمجموع داستانھا(  ارسو /

مجموعUه  ( یلUيواھ)/ مجموعه داسUتان(گومار)/ یلکيچھاردانه گ
  ) کوتاهیشعرھا

  

  تئاتر

  

  شي نمای برايی آره، طرحھانه
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  یاسي مقا*ت سمجموعه

  

  چھارجلد-یاسي مقاWت سی ناھمگون، مجموعه یھماھنگ

  

  

   ھاترجمه

  

 Pablo پنجUUUUاه شUUUUعر از ی مجموعUUUUه ،ی فراموشUUUUم کنUUUUاگUUUUر

Neruda پابلو نرودا- If you forget me,   

.........  

 ھUا بUه انهي تو تنگ اسUت، برگUردان مجموعUه شUعر تاسUی برادلم
  Miss you یسيانگل

…….  

Laat ze dansenاUعرھا و آوازھUه شUصند، ترجمUذار برقUیبگ 
  مختلف از شاعران و خوانندگان مختلف

…….  

 Margaretاثر مارگارت الِنور ات وود " یسنگتشک  " داستان

Atwood  

…….  

 ی شاعر لھستانمبورسکاي شسCواي وی مجموعه سروده ھاا،ياتوپ
wislawa-szymborska  

………  

  Alice Munro مونرو سي داستان از آلده

 عUشق مUن، ترجمUه نجاسUت،يمواظب بUاش او ا / Gravel ماسه،
 the Bear came over theداسUتان خUرس بUه کوھUستان آمUد 

mountain /  شور " داستانPassion   /  " اUیداستان گودالھ 
 /  DimensionداسUUUUتان فرامUUUUون    / Deep Holes قيUUUUعم

داسUتان ھفUت رود   /  Free Radicals آزاد یکالھUايداستان راد
Wenlock Edge – رارUف Run Away /  لUداز از کاسUشم انUچ
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ن آمندسUUن داسUUتا /  The view from Castle Rockراک 
Amundsen -مجموعهکي مونرو در سي  ده داستان آل   

.....  

 شUاعر نامUدار Gerrit Komrij ی کُمUراتيU از خريی ھUاسروده
  یھلند

....  

  Grace Paley یلي پسي داستان و دوازده سروده از گردو

.....  

  Steven Millhauser لھازري موني داشتان از استشش

  داسUUتان - شUدن کيU  داسUتان نزد- ی اشUUفتگکيU ۀنيشيUداسUتان پ 
 داسUUتان - در شUUب يی  داسUUتان صUUدا- ھUUراد چھUUارم يیفرمUUانروا

Cشگفت انگیج Uتان -زيUداس  Uي فرازمورشيUش -ینUه شUمجموع 
  لھاوزري مونيداستان از است

....  

  ی و ھلندیسي انگلی از شعرھا و آوازھای کن، مجموعه اتصور

....  

 بUUUورخس یشUUUعرھا از ی بUUUورخس  مجموعUUUه اسي لUUUوئخورخUUUه
Jorge Luis Borges  

.......  

  Paul Celan پلُ سCِن ی از سروده ھای انداز، مجموعه اچشم

.......  

 Ruth روث پUUراور جھUUاب واW – ی قاضUUتنامهيوصUU: داسUUتان

Prawer Jhabvala  

......  

  Richie Havens ونز ی ھی رچی آواز از اجراھاده

.......  

  Javier Marias اسي مارري زنھا خوابند از خاویوقت

.....  

، )دو داسUUUتان(نگي لUUUسسيUUUدور: سندهيUUU داسUUUتان از سUUUه نوچھUUUار
  کليروبرتو بوWنو، لئونارد ما

.....  

  Roberto Bolano روبرتو بوWنو ،یکي مکزیفستويمان
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....  

  Colm Toibin نيکالم توب" ٣٨تابستان  " داستان

....  

 The Bridges of "  ی کUUUانتسنيUUU مدیپلُھUUUا " ۀلمنامUUUيف

Madison County -نو Uاردير: سندهيUگرچ Uزيوني Richard 

LaGravenese  

....  

: لمنامUهيف  / The Horse whisperer نجUواگر اسUب  ۀلمنامUيف

 Richard  زينيويW UU گرچUUارديو  رEric Roth راث  کيUUار

LaGravenese/  اکي نام از نني  به ھمیبراساس رمان Uوانسي  

Nicholas Evans  

...  

 Ten مختلUفسندگانيU از نگUاه نو،یسيU داستان نویرا قاعده بده

rules for writing fiction  

...  

  Nicole Krauss کراس کولي داستان از ندو

....  

 Robert اثر رابرت کUو ور گري داستان دکي سرھنگ و دختر

Coover  

....  

 PaulاثUر پUال ثUرو )  تUرنييرودخانUه پUا(تUاکوي کوپی انUِدداسUتان

Theroux  

....  

 اثUر رابUرت لمنامUهي ف- All the King's Menمردان شUاه  تمام
  Robert Rossenراسن 

....  

 نUسنيلکي وستوفريU کروِل،يU ریاستفن ج: اثر / لمنامهي فکسون،ين

   استونوري، آل

....  

 Paul دريپUUاول شUUر: اثUUر"/ حي مUUسۀ وسوسUUنيآخUUر "ۀلمنامUUيف

Schrader / انUUUUUاس رمUUUUUیبراسUUUUUه ھمUUUUUام از نني بUUUUUوسي نUUUUUک 

  Nikos Kazantzakis سيکازانتزاک
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....  

 گر،ي سUتيUپ"  تحت عنوانگري ستي پی از ترانه ھای امجموعه

  " انسانھاۀ ھمادِ يفر

....  

براسUUاس /  کوگUUان و جUUف پUUاپ وي اثUUر اسUUتی المنامUUهي فلومنUUا،يف
  تي اسمکسي سني از مارتیکتاب

…..  

 Haruki ی موراکUUامی شUUود، اثUUر ھUUاروکی عاشUUق مUUسامUUسا

Murakami  

......  

 Haruki ی موراکUUامیشUUھر گربUUه ھUUا اثUUر ھUUاروک: سUUتان دادو

Murakami & رُودکUUUسکرا ليUUUش گونUUUر رُمUUUاث Romesh 

Gunesekera  

........  

UUدگکيUUري دی زنUUگ Another life ِپ UU۫ارج ليUUف W Payl La 

Farge  

.......  

 سايWUUر: ۀنوشUUت/  مانتUUل یCريتUUصورِ ھUU/  انUUد ی ھUUا واقعUUمUUرده

  مکفارکوھر

..........  

   چگونه چرا چه،کويھا

........  

   آنجلواي مای ھاسروده

.....  

  ی موراکامی داستان از ھاروکروز،يد

.....  

  Rebecca Curtisسي از ربکا کورتيیداستانھا

.....  

  Paul Theroux داستان، اثر پال ثروواکشن،

.....  

  ی موراکامیھاروک: اثر-داستان-شھرزاد

…  
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  ھاروکی موراکامی :  اثر–بشنو آواز باد را 

....  

  مجموعه ای از داستانھای ھاروکی موراکامی

.  

 تسا هادلي  / ROBERT COOVERرابرت كو ور : سه داستان از سه نويسنده

TESSA HADLEY/  ديويد شيكلرDAVID SCHICKLER  

.  

 و رابUUUرت اسUUUتون Toni Morrisonدو داسUUUتان از تUUUونی موريUUUسن 
Robert Stone 

.  

   داستان، اثر ھاروکی موراکامیکينو،

  

  

  com.gmail@gilavaei: نشانی برای تماس
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   يک مرگ:نام

   استفن کينگ:نويسنده

  گيل آوايی: فارسیترجمه 

  ٢٠١۵مارس١٣٩٣/۴ اسفند١۴

  ھنر و ادبيات پرس ليت نشرِ 

com.perslit.www 

 com.gmail@gilavaei :تماس

  

  

ر فقط با بيان  اين اث ھرگونه باز انتشار اينترنتیِ :توجه
جاز است و ھر گونه بازانتشار چاپی شناسه ھای با* م

  .آن مشروط به کسب اجازۀ قبلی از مترجم می باشد

  

.استفادۀ تجاری به ھر شکل مجاز نيستھرگونه   

 


